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  مقدمه  
هايي است كه از      هزارتوي پرپيچ يادها در ادوار مختلف زندگي هر انساني انباشته از روايت           

گـي    هاي زنـد    تو از سوي ديگر به بازنمايي واقعي      بعضاً دور از دسترس،      سويي به تخيلات  
اي روايي، همواره زمينـه و بـستري بـراي شناسـاندن              عنوان گونه  قصه، به . خورد  پيوند مي 

اي بـه   ها تا اندازه  ست كه شناخت آن   اهايي    ليم واقعيت ي واقعي و راهي براي ورود به اق       دنيا
ورده رمان، مصنوعي فرا  «: گويد مي 1توماس هاردي از همين روست كه     . تأخير افتاده است  

  ).115: 1380به نقل از آلوت،(» هاي مشاهده استاز تقطير ميوه
ة واقعيـت   شـدت تحـت سـيطر      است بـه  تي   ظرفي ز،گري هر قصه، با چهارچوبي واقعيت        

تـر بـه نـام قـصه          اي تـازه    ها درساختار اندامواره    ت پرداخت واقعي  ةكـه اگر بهان  زندگي؛ چرا 
هـدف    اي بـي    داشت، پيدايش اين نوع روايي به شكل متعـارف خـود تـا انـدازه                وجود نمي 

 2والتـر آلـن   . ستا پذيرترين نوع ادبي  مين دليل، قصه در بطن خود واقعيت      نمود؛ به ه    مي
بـه  ) اي    ههر بچ ـ (اي    ندههاست كه هر نويس     هبازي بچ  مصالح زندگي مثل اسباب   « :گويد  مي

نويس مثل   قصه«همچنين  ). 41: 1348به نقل از براهني،     (» چيند  ها را كنار هم مي    نوعي آن 
 ثـاني  ةسازد؛ نـسخ     ثاني يا تقليدي مي    ةاو يك نسخ  . هر هنرمند ديگري يك سازنده است     

  ).65: همان(» دگي بشر بر روي زمينزن
هاي ملموس و      واقعيت -پردازان كهن نظير مولوي    ژه قصه   وي  به -پردازانهرروي، قصه  به     

 نه پيچيده و    پردازي، با منطقي معمولي و      عنوان مصالح و ابزار قصه     گي را به    پذير زند   تجربه
هـاي  ان خـود مفـاهيم و انديـشه       هاي زيرساختي داست    اند و در رگه    عميق، كنار هم چيده   

-شان بـوده، گنجانـده   پردازي را كه هدف اصلي قصه   ...  ديني، اخلاقي، اجتماعي، عرفاني و    
چـون  ة موضـوعاتي هم    گـسترانند  - از منظـري   -ها را  هم بدين جهت است كه ما قصه      . اند

ضـوع   و صـدها مو    خواهي، فنا   دوستي، تماميت   نوع  عشق، حسد، مبارزه با نفس، نيرنگ، هم      
  . دانيم در قالبي جذاب و فراگير ميديگر چنيني  اين
دي اسـت كـه ديـد       مو از زندگي نيست بلكه تقلي       به  قصه تقليد مو  « اينها،   ةهمبا وجود       

نويس بر آن كارگر شده، آن را دگرگون كرده، ترتيب و توالي زندگي              فكري و عاطفي قصه   

                                                 
1.Tumas Hardy 
2.Walter Alen 
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» گـي نيـز هـست    ي هنرمندانـه از زنـد    را به هم زده و طرحي نو درانداخته است كه طرح          
: گويـد  مـي دوموپاسـان گـي گونه كـه    اخير، همـــانةبه تعبيري موازي گفت    ).84: همـان (
 توهم كامـل از واقعيـت، بـر حـسب منطـق عـــادي               ةسازي عبارت است از ارائ    واقعيت«

يك از ما    هر ]...[حوادث، و نه رونويسي مطيعــانه از وقايعي كه توالي درهم برهمي دارند             
توانـد تـوهمي شـاعرانه،      سـازيم كـه بـر اسـاس مـاهيتش مـي           صرفاً توهمي از جهان مي    

و نويسنده هيچ رسـالت ديگـري نـدارد         . احساساتي، شاد، ماليخوليايي، پليد يا شوم باشد      
تواند  بر اساس    هاي هنري كه آموخته است و مي       اين توهم با روش    ةجز بازآفريني صادقان  

  ).144: 1378به نقل از بورنوف، (» م كندها رمان را تنظيآن
شايد ضرورت آگاهي نسبت به اين نكته نيز مبرهن است كه واقعيت قصه از جهـات                      

 گي به سوي آينده     گونه كه مسير زند    دگي و واقعيات آن است؛ زيرا همان      متنوعي شبيه زن  
هـاي    شخـصيت هاي محوري قصه و سير تحــــول           چرخش ةبيني نيست، آيند    قابل پيش 

  .شود بيني نمي  پيشقاًقصه دقي آن نيـز در طول
 ـهمچنين، بايد در نظر داشت كه گـاهي                از  -نحـوي برجـسته    بـه  –ت داسـتاني    واقعي

نظيـر تبـديل    ( هـايي گيرد و در آن كـنش     هنجـارهاي پذيرفتني واقعيت زندگي فاصله مي     
مت و پـذيرش آن از جانـب        دهـد كـه سـلا     روي مي ) كافكامسخ  شدن انسان به سوسك در      

گونـه   نويس در ايـن توجيه داستان. شودمرزهاي معمول و محدود واقعيت زندگي انكار مي   
افتنـد و ماهيـت زبـان        اتفـاق مـي    زبـان  ةات داستاني در گـستر    موارد اين است كه واقعي    

 حيـرت   ةواقعـي را در پيكـر      غير ظـاهر  است كه تمامـت ايـن فراهنجارهـاي بـه         اي  گونه به
بـه  . دهـد هاي داستاني، معمول و پذيرفتني جلوه مـي       ه و غرق شدن وي در تعليق      خوانند

اي اسـت قـائم بـه زبـان يـا از      پديـده  زماني كه بپذيريم واقعيـت داسـتاني    «تر  بيان دقيق 
ت در  گـونگي وفـاداري يـا خيانـت بـه واقعي ـ          هـايي از قبيـل چ     سرشت زبان، ديگر نگراني   

هاي سوررئال،  در داستـان، تناقض واقعيت با داستان     داستان، حد مجاز بازآفريني واقعيت      
چنين هم...  ما را آزار نخواهد داد     ،اي جادويي هها و حوادث داستان   ارتباط واقعيت با مكان   

اري از  را كـه بـسي     "شـود؟  مگـر مـي   "تـوان پاسـخ      مـي  انيتداس ـت   واقعي ة پديد ةوسيلبه
 بلـه،  :راحتـي در چنـگ داشـت    د، بـه دهندل با آن نويسندگان را آزار مي   خوانندگان ساده 
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رگـدني تبـديل    وقت انساني به ك    در واقعيت بيرون از ذهن شما هيچ      ممكن است   . شودمي
  ).198 و 197: 1384 پور، مندني(» دهدت داستاني اين اتفّاق رخ مينشود، اما در واقعي

واقعيـت،  ظير  حال، پيداست كه تعبير نويسندگان اين مقاله از مفاهيم و اصطلاحاتي ن                
، يـا گزارشـي روايـي از        مثنـوي در مـتن قـصص و تمثـيلات         ...  و نمـايي نمايي، حقيقـت  واقع

اي خـاص بـه شـكلي معمـول و          دورهست كه  بر بستر زمان و        او اتفاقي   ) ابُژه( سرگذشت
ها و رواياتي كه به موازات مثنـــوي در منـابع ديگـر نيـز               گزارش( داستاني روي داده است   غير

چه كه زندگي نوع بـشر و حقـايق   ات نمادين و سمبليكي هستند از آن، يا رواي )نداثبت شده 
 ـ ةنكت. ستبوط به آن هر لحظه آبستن وقوع آنها       مر كـه اگـر در مـصاديق       ل ذكـر ايـن     قاب

 بـه   سازوارگي مشخصي-كه خود چهار محور و مدخل است   - در اين مقاله   نمايي قصه  واقع
نمايي مـا در    هاي واقع د انتخاب محورها و جنبه    كه رويكر آيد، طبيعي است؛ چرا   چشم نمي 

ظـاهر ناهمگــون نيـز       محورهـاي بـه    اسـت كـه درآن        عـام  شناسيشكلاين مقاله، نوعي    
شناسي كه اساس شكل  هدف مشتركي را دنبــال كنند؛ چرا     نشيني  توانند در محور هم    مي

از همـين  بندي شكلي موضوعات و مفـاهيم متنـوع  نهفتـه اسـت و       عام در ظرفيت طبقه   
 داسـتاني   -نمايي قصه هم در سطح  اتفاقات زبـاني        مثال، مصداق واقع    عنوان روست كه به  

هـاي نـسبتاً    جنبـه ( مـردم    ةقابل طرح است و هم در سطح باورهاي عقيدتي و نمادين تود           
  .قابل تحليل است) سورئال قصه و عناصر روايي

قـصه، جلايـافتگي سـاختار و       انـداز پـذيرفتني در مـورد          گذشته از اين، ديگـر چـشم           
هـاي  اش بر بستر امواج متغير و جلوه        گرداني  هاي متوالي و شكل     محتواي آن در طول سال    

عنـوان  كه در چارچوب قصه بهن قابل تأمل اي ةنكت. هاست  ترنگ فرهنگ و تمدن مل      به  رنگ
ديـسي  ينـد دگر  ها در فرا    تبنيادين واقعي مفاهيم  ت،  يك برآيند از ميراث فرهنگي يك مل      

هاي متفاوت از     ت و پذيرش مخاطبان آن در طول دوره        كه با توجه به ظرفي     -اختار قصه س
در ادوار  عـشق عنوان مثال، مفهوم اصيل و ثابت     مانند؛ به     ثابت مي   -اند  گون شده هم، دگر 

  .ر نمايش داده شده است قصه، در ساختارهاي زباني نامكرمختلف پيدايش
ل بـشر   ةتـرين آفريـد   ترين و ارزشمند    شعر، قصه شكيل   شايد بتوان گفت پس از           تخيـ

برد اهـداف     پرواترين و جسورترين عنصر ذهني انسان در پيش         است؛ تخيلي كه همواره بي    
واقـع  در.  و ضـمير اوسـت     عاطفي وي و بازنمود هزار و يك آرمان نهفته در زوايـاي ذهـن             
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ل انـسان در    هـا، بـاز     اغلب قصه  ةكيفيت پرداخت ديگرگونه و شاعران     گوي توانمنـدي تخيـ
      ها به سـطح    ن گي و برآوردن آ     هاي ملموس زند      تدستگيري وي براي برداشتي تازه از واقعي

ذهـن انـسان ذهنـي    «چنـين گفتنـي اسـت كـه    هم.  اسـت قصهو روساختي ديگر به نـام      
ي و اين ذهـن از سرراسـت  .  را دوست دارد   تعليقجو و     و    گرا كه جست    پوياست، ذهني كمال  

. گي بيش از حد و انتظـار سـرنيامدني     چنان كه از پيچيد   شود، هم   بارگي زود خسته مي   يك
گي است و در ميان فرم هنرها قصه سازگارترين فرم را با ذهن بشر                هنر حاصل همين ويژ   

رو خود را     اينداند، از   هايش را مي    اسد و علاقه  شن  هاي اين ذهن را مي    گي  قصه پيچيد . دارد
اش چگونـه اسـت و        گويد كه دنيـا در ذهـن راوي         كند و مي    نگ مي با ذهن مخاطب هماه   

  ).پيشگفتار: 1384 حسيني،( »خواهد ها را چگونه مينراوي اي
گويي، بايد اضافه كرد كه بـه       هاي يادشده در مورد قصه و قصه       ه به ظرفيت  ضمن توج      

 مولـوي   مثنويهاي داستاني     كارگيري شخصيت  گويي و به   قصه ةنسبت تنوعي كه در شيو    
طبقات مختلف مردم و نيز     پرداز هوشمند با      توان بسامد معاشرت اين قصه      وجود دارد، مي  

هي تـوج  اي خاص را تا حد قابـل   ت ايشان در كيفيت گفتار و كنش مردمان دوره        ميزان دق 
 اخير در كيفيت پرداخت ايـن       ةكه شناخت و ارزيابي نكت      تعيين و تحليل كرد؛ توضيح اين     

  .ر خواهد بودمقاله مؤث
 بر ايـن نكتـه بايـد تأكيـد كـرد كـه              ،هاي اصلي مقاله  مجدداً، پيش از ورود به مدخل          
 طبـق   .شناسي عام داستان و قصه است      غالب در بررسي موضوعات اين مقاله، شكل       ةنظري

 متن يك قصه كـه متـضمن نـوعي          اي به شناسانهاين رويكرد، هر نوع نگاه شكلي و ريخت       
بندي شده باشد، پـذيرفتني اسـت و پيداسـت         اي طبقه دادن نتيجه  دست هندي و ب  ب تقسيم

هايي از قبيل ريخت روايت، تنوع باور و اعتقاد عامـه، حـضور             كه در اين نگاه شكلي مقوله     
. قابل تحليـل اسـت  ... و) المثل ضرب(ة كلام نمادهاي انساني و غيرانساني، روساخت فشرد     

هـاي   نمـايي قـصه  تهاي واقعي ـ  حاضر به بررسي جنبه ةاز همين منظر، بايد افزود كه مقال      
.  پرداختـه اسـت  - به روش اسـتقرايي  -ها   به همراه شواهد برآمده از متن كليّ قصه        مثنوي

نمـايي، گـاه بـر      مفهـوم واقـع   : كهدر تبيين چهارچوب كليّ اين مقاله نيز بايد توضيح داد           
شـناختي و    كه هدفي معرفـت    -يراو /پردازي مولوي و انعطاف هنر قصه   » زبان«بستري از   

بازسـازي بـاور مـذهبي يـا عرفـي          كنـد؛ گـاه      نمود پيدا مي   -كندمدار را دنبال مي    موعظه
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است كه به فراخور انطباق با ذهنيت و رفتـار      شعور متعارف اي از نوع بشر و در سطح         توده
مـده  آي اعتقـادي و واقعيتـي پـذيرفتني در        هاي مشابه و بعد از خود، به شكل موتيف        نسل

وار است كـه البتـه       رفتارهاي معجزه  ةاي در حوز  نمايي، تأويل پديده  است؛ گاه نيز واقعيت   
بـه هـر روي، در      . چربـد اش مـي  گرايـي  بر ملموس بودن و عينيـت      گراي آن نمود ذهنيت 

 ةتوان گفت كه هر قصه و داسـتاني كـه در حـوز             مي مثنوينمايي قصه در    تشريح واقعيت 
كـشد كـه يـا      ها و گفتارهـايي را بـه تـصوير مـي          اي از كنش  جموعهافتد، م زبان اتفاق مي  

خواهانـه از   كم  ذهنيتي آرمـان     است يا دست  برداشتي مستقيم از واقعيتي جاري و ساري        
 بـا نمودهـا و      مثنـوي نتيجتـاً، قـصه در      . تواند وجـود داشـته باشـد      حقيقتي است كه مي   

  يـا بازيافـت واقعيتـي      ...) فتـي و  زبـاني، عرفـي، اعتقـادي، معر      (وار خـود    كاركردهاي سايه 
 ـ         افتاده و سپري  اتفاق شـود، يـا حقيقتـي      شر تكـرار مـي    شده است كه مـدام بـراي انـواع ب
اي بـراي   الوقوع است كه فعلاً آبستن احتمال و ذهنيت اسـت، امـا همـواره پـشتوانه                قريب

  .اش وجود داردنماييباورپذيري و واقعيت
هـاي كلـّي    از پرداختن به بحث اصلي، ابتدا مـدخل        اين چهارچوب و قبل      پس از ذكر       

شـود، سـپس هركـدام از ايـن محورهـا                هاي زندگي به درون قصه مطرح مي        تنفوذ واقعي 
حال در پيوند با محورهاي پس و پيش خـود تـشريح خواهنـد            مفصل و مستقل، و درعين    

  :اند از عبارتپذيري قصه تهاي واقعي نبه ج.شد
  )گرا با زندگي واقعي واقعةارتباط قص(ي مردم ةبا زندگي تودها  پيوند قصه) الف
  ت موجود به درون قصهعنوان واقعيورود عنصر ديني به) ب

  1نماهاي گونه تحضور شخصي) ج

  المثل و تمثيل ت كاربست ضربكيفي) د
  

  هاپيوند قصه با زندگي توده) الف
هاي داستاني از     توع و تعدد شخصي   هر دستي، به تن    هايي از    قصه ةهمگي به هنگام مطالع   

 همين موضوع ملموس و   . ايم  ها برخورده هاي رفتاري خاص آن      گفتار و شيوه   حيث ساختار، 
هـا    قـصه  نمـا در  هـاي گونـه     تن واقعيت است كه وجود شخصي      اي ةدهند  ظاهراً ساده نشان  

 ـ -اي  ر هر دوره   د -ها در جوامع مختلف   تا برابر عيني آن   است  مواره موجب شده    ه ه ذهـن    ب
                                                 
1. Typical 
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اي و در   قـصه  ةها متبادر شود و هم از اين روست كـه پـس از اتمـام مطالع ـ                مخاطب قصه 
هـاي خـارج از قـصه را            تو بازار، گاه حركات و رفتار شخصي      برخورد با مردم عادي كوچه      

 كـه قـبلاً     يابيمهاي رفتاري و گفتاري اشخاص داستاني مي         واقعي و ملموس شيوه    ةنمايند
جا  از همين . ايم  تن قصه تجربه كرده   واقعي م جان و غير    ها و عبارات بي     واژهب  ها را در قال   آن

خـورد كـه در      زمـاني مهـر تأييـد مـي        مثنـوي هاي  نمايي قصه پيداست كه ارزش واقعيت   
اي مقابـل زنـدگي     ها گـويي آينـه    هاي متقابل آن  هاي داستاني و كنش   برخورد با شخصيت  

نمايانـد و بـه     رشت اطرافمان را بـه وضـوح مـي        بينيم كه ريز و د    واقعي خود و ديگران مي    
  .كنيماي از زندگي و واقعيت آن را تجربه ميتر، گونهتعبيري روشن

 ايم كه گاهي قهرمان يا شخـصيت قـصه اگرچـه    كراّت مشاهده كرده   در مواردي نيز به        
ه وضـوح ديـد    مولوي بـه مثنويجمله  ادبيات تمثيلي از ةكه در نمون    چنان هم -است حيوان

هاي داستاني نمودار جالب و دقيقـي         گونه شخصيت    اما رفتار و گفتار نمادين اين      -شود  مي
براي تطبيق رفتارهاي انساني خارج از دنياي قصه با آنهاست و به همين خاطر اسـت كـه            

هـاي   را در يكـي از داسـتان   شير، گرگ و روباه حيواناتي نظيـر     مثال اعمال و رفتار   عنوانبه
 و  و منصف رو    ميانه،  خواه  خودبزرگ بين و تماميت    هاي  ترتيب نماد رفتار انســــان   ، به )1(مثنوي
هـايي   واقع، پايه و اساس تفسير و تأويـل روسـاخت قـصه    دانيم و به  مي نثار جان شده و فاني
نما در قـصه بـا رفتـار        پذيري اعمــال حيوانات انسان     ظرفيت تطبيق   برآمده از  ،چنينياين

  . ي خارج از دنياي قصه استهاي انسان شخصيت
 بـا توجـه بـه نـوع         -مثنـوي بندي موضوعات    ة تقسيم ست كه با تأمل در شيو      ا  گفتني     

، بـه ايـن نتيجـه       )2(عـام، خـاص و اخـص       به سه نوع     همايي   علاّمه  از ديدگاه  -هامخاطب آن 
ت الناس است كه به دليل بازياف        مردم و عوام   ة مثنوي همان تود   عامرسيم كه مخاطب      مي

هاي ملموس و قابـل تـصور در خـلال     بخشي از واقعيات زندگي خود كه از زبان شخصيت     
ي همدم و مأنوس بوده اسـت؛       هاي مولو   ها بيان شده است، از ديرباز با روساخت قصه          قصه
 ةهـاي مولـوي برگرفتـه از رفتـار و شـيو      كه اگر بخش عظيمي از عناصر داستاني قصه چرا

بنـدي مخاطبـان       در تقـسيم   عـام  ها نبود، مخاطـب   ندگي آن ة مردم و واقعيات ز    گفتار تود 
  .مثنوي از ديدگاه همايي جايگاهي نداشت
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 روي سـخن    مثنـوي اي از مطالـب       در دسته «: نويسد  در توضيح اين مطلب مي     همايي     
كه گويي در محضري كه از عمـوم طبقـات تـشكيل شـده       ناس است چنان  ةمولوي با عام  
 و بـر سـبيل وعـظ و تـذكير كـه در اثنـاي آن بـراي                   كنـد   گويي و وعظ مي   است مجلس 

گويد كه    سرايي نيز بايد كرد، سخناني مي       پردازي و داستان    سرگرمي شنوندگان ناچار قصه   
اي اعم از عارف و عامي مفيد و سودمند است؛ و شنوندگان نيز بـه                 براي هر صنف و طبقه    

همـايي،  (» دن ـكن  تفاده مـي  ها اس   قدر فهم و استعداد خود آن مطلب را درك و از آن گفته            
  ).و هشت  بيست: 1385

سـيم كـه    هاي داستاني بر    به چنان كيفيتي از نمايش صحنه     نمايي قصه يعني       واقعيت    
گـاه    گريز هيچ    وگرنه داستانِ كاملاً واقعيت    ، و پذيرفتني جلوه دهيم    ها را مستدل  بتوانيم آن 

شـايد از همـين      .نخواهـد بـود   در نماياندن موضوع خود و نيل به هدف مورد نظر موفـّق             
هدف ما ايـن اسـت كـه بـا نفـوذ            «: روست كه به باور بسياري از نويسندگان آثار داستاني        

. ت قرارشـان دهـيم    روي واقعي ـ درها را متحول كنيم و رو     ان در ذهن مردم، آن    هايمداستان
تـا  هـا عطـا كنـيم       گويي را به آن   شكال ديگر حقيقت   اَ هدف اين است تا تصـوير اميـــد يا      

  ). 39: 1387 اسكات كارد،(» جهان بهتري بسازيم
 ايـن   ةهاي داستاني واقعيات تاريخي محض نيـستند و مقايـس           ست كه واقعيت  اگفتني      

هـا و روايـات داسـتاني، ابهـام و سـردرگمي              نمايي قـصه    دو مقوله در بحث ميزان واقعيت     
ر بطن حـوادث داسـتان       بايد د  مانندي  حقيقتواقع  در«. دنبال خواهد داشت  في را به  مضاع

از سـويي ديگـر     ). 119: 1364ميرصـادقي،   (» باشد نه بيرون از آن، عـام باشـد نـه خـاص            
 بيش از تـاريخ واقعيـت دارد از   در بسياري موارد قصه «: گويد   مي كوب  زرينگونه كه     همان

كـوب،    زريـن (» كه احتمال تكرار و وقوع در جزئيات آن هست و در جزئيات تاريخ نيست             آن
1378 :11.(  

اعرابـي درويـش و      ةست بـه نمـاي كلـّي قـص        ادر توضيح و توجيه مطلب اخير كافي             
شـويم  درستي متوجه اين موضـوع        نگاهي بيفكنيم تا به    مثنوي دفتر اول در   ماجراي زن او  

كه تمام اعمال و گفتار اين زوج اگرچه در قالب قصه بيان شده است، اما نمونـه و نمـادي                  
هاي واقعي خود در ميـان جامعـه          ي است كه همواره با تكيه بر نمونه       شماراز رفتارهاي بي  

ة تاريخي با تمام جزئيات خود      كه يك واقع  يخ و زمان تكرارشدني است؛ حال آن      بر بستر تار  
جا پيش از ورود به بحث اصـلي،        در اين . ار خود را به همراه دارد     تر امكان و احتمال تكر    كم

  :آوريم را ميهقصاين اي از ابتدا خلاصه
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 خـود بخـشش     ة، بدين معني كه نه تنها بر قبيل       اي بود بسيار بخشنده   يشين، خليفه در روزگاران پ  
بـر خـوي و عـادت     شـبي بنـا  . ساختجويي و داد خود مي اقوام را مشمول دل  ةكرد، بلكه هم  مي

و زنان كه از شوي خود شكايتي كنند، زني اعرابي از تنگي معاش و بينـوايي گلـه آغازيـد و فقـر                       
از :  ملامـت و نكـوهش، بـدو گفـت         گزا بازگو كرد، و از سرِ     نداري شوي خود را با زباني تند و جان        

نوا، چنان در چنبر فقـر و فاقـه         و برگ گ و غارت است، ولي تو، اي شوي بي         عربان، جن  ةصفات ويژ 
ري ل و مكنتي ندا   در نتيجه، ما  . اسيري كه رعايت اين رسم و سنتّ ديرين عرب نيز نتواني كردن           

وانگهي اگر مهماني هم براي ما رسـد، نـاگزيريم          .   نزد ما آيد، او را پذيرايي كنيم       تا هرگاه مهماني  
مرد اعرابي  . كه شبانه بر رخت او نيز دست يغما گشاييم تا باشد كه با بهاي آن سد جوعي نماييم                 

ادخواري در پاسخ زن، به گذشت روزگار و ناپايداري احوال از خوشـي و ناخوشـي و سـختي و ش ـ                  
كند كه البته بـا نكـوهش زن مواجـه       جويد و سخناني در فضيلت توكل و فقر بيان مي         تمسك مي 

ي عاطفه  آيد و سلاح براّ   در نهايت، زن در مقابل خشونت شوي، از در نرمي و مدارا درمي            . شودمي
ك از مخالفـت  گويـد كـه اين ـ  شود و مـي  زن تسليم مي   ةمرد در برابر گريه و لاب     . گيردكار مي را به 

زن مرد را به سوي خليفه و عرض حاجت بـر وي راهنمـايي              . ام و هرچه بگويي فرمان برم     گذشته
 ةگويد كه تحف ـ  زن مي . توان به بارگاه خليفه راه يافت     بهانه و عذري نمي   گويد بي كند، مرد مي  يم

-نمـي   كه آن دو رحالياي برگير و نزد خليفه بشتاب؛ د      از آب باران كوزه   . بيابانيان، آب باران است   
سـرانجام مـرد و زن بـر آن شـدند كـه             . گذرد از ميان بغـداد مي    دجلهدانستند كه رود خروشان     

هـاي  كـشد و راه   ا بـر دوش مـي     مـرد، سـبو ر    . سبوي آب را در نمدي پيچند تـا آب، گـرم نـشود            
گزنـد  و را بـي گشايد تا شويش آن سبنوردد و زن نيز دست به دعا مي       ميها را در  وخم بيابان  پرپيچ

رونـد و از    مياو بـاز  رسـد و نقيبـان، پـيش        اعرابي  به سراي خلافـت مـي       . به سراي خليفه رساند   
 ـ. يابنـد مـي  او نيازش در   ةسيماي رنجور و خست    هـا بـا    آن. ي سـبوي آب را بـه نقيبـان سـپرد          اعراب

ف شـد و    او بـر احـوال آن عـرب بيابـاني واق ـ          . خوشرويي آن تحفه را پذيرفتند و نزد خليفه بردند        
گاه فرمان داد تـا آن       دهند و آن   اشاش را از زر و سيم پر كنند و از فقر و نياز رهايي             فرمود تا كوزه  

آن مرد بياباني وقتي عظمت رود      .  كشتي از طريق رود دجله به وطنش بازگردانند        ةوسيلمرد را به  
ب صـاف و گـوارا، آب       همه آ  تر واقف شد كه با وجود اين      دجله را ديد بر كرم و احسان خليفه بيش        

  ). 679 - 681: 1387زماني، (ناصاف و دردآلود بياباني را از او با رويي گشاده پذيرفته است 
انديشي براي مرتفع ساختن مشكلات زندگي،  فقر، چاره چـون   اين قصه، موضوعاتي هم    در    

 همگـي  ...همه را به كيش خود پنداشتن، رهسپار شدن به سوي غربت، لطف و كرم پادشاهان و       
بـه   كلـّي يـك قـصه        ةهاي ملموس زندگي بشرند كه با اندكي دگرديسي در شاكل           واقعيت

  :شماريم  برمي موضوعات يادشده را در اين قصهجا شواهد در اين. اند نمايش گذاشته شده
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  :فقر -  
مـان درد و رشــــك      خـورش نان ان ني منان
 ــــــــا روز تـــاب آفتــــــــــاب ة ممــــجا

 ص نـان پنـــــــــــــداشته    قر مه را قرص  
  درويــشي مـــا  ننــگ درويــشــــــــان ز 

 خويـــــــــش و بيگــانه شده از مـا رمـان        
                                                             

ان از ديــــــده اشـــك      بممان نه آ    كوزه  
ـن و لحـاف از ماهتــــاب      شب نهاليـــ ـ

ـــــان برداشــته   دست ســــوي آسمـ ـ 
  انديــــــشي مــا روز شــــب از روزي

  ...بر مثـــــال ســـامري از مردمــــان
)1/ 2262-2258(  

  :انديشي براي رفع فقرچاره -  
گفت زن صدق آن بود كز بـود خويــــــش  

ـــا را در سب  ــســــت مــ ـــو  آب بــارانـ ــــ
ايـــن سبـــــــــوي آب را بــــــــردار و رو  
گو كه مـا را غيـر ايـن اسبـــــــاب نيـست  

ت   ــاس ر زرست و گوهـــرـپش خزينهر ــگ

 خويــــش   هودجـ ـپاك برخيـــزند از م      
ملكت و ســــــرمايه و اسبــــــاب تـو        
هديه ســـــاز و پـيش شـاهنـشاه شــو          

ـازه هيــــچ به زين آب نيـست       در مفــ ـ
 ...چنيـــــن آبـــش نيايـد نادرسـت      اين

  

)1/ 2713-2709(              

  :همه را به كيش خود پنداشتن -          
 ـ       تا چو   ري  هديـه پيــــــش سلطـانــــش ب

نهــايت گـردد آبـش بعــــــــــد از آن           بي
مـــرد گفت آري سبـــو را ســـــــر ببنـد         

 در دوز تـو ايـن كــــــوزه را          در نمـــــــد 
 چنيـــــــن اندر همـــه آفـاق نيـست       كين

                                

  پاك بينـــــد باشدش شه مشتـــــري  
 ...ـانـــــد جهــپر شود از كوزة من صـ

ا را ســـودمند ـست م هين كه اين هديه
ه به هديه روزه را ـ شتا گشــــــــــايد

  ...چنيـن راواق نيـــست  نـي ايـهيچ آب
                                )1/ 2728-2718(  

  :رهسپار شدن بسوي غربت -        
ــاي زن و زاري او  از دعاهــــــــــــــــــ

ـــب  ـــم از دزدان و از آسيـــــ ــگسالـ  زنـ
ـــام    ــر از انعــــ ـــاهي پ ـــد درگــ ــاديـ  ه

  

ــران    ــرد و گــ ـــم مــ ـــاري او وز غــ  بـــ
 درنـــگ بـــرد تـــا دارالخــــــــلافه بـــي

ــستـريده دام ــااهــــل حاجــــت گــ  هــ
                                ) 1 /2743-2741(  

  :لطف وكرم پادشاهان -
چــون خليـــــفه ديــد و احوالـــــش شــنيد  

 قــــــــه خــــــــلاصآن عــرب را داد از فا
ــــد  ـدست او دهيـــه كين سبــــو پر زر ب

   مزيدآن سبــــــــــو را پر ز زر كرد و  
 اصــاي خــه ا و خلعتـــه داد بخشش

 دــش بريگردد ســـوي دجـلهچونكه وا
                      )       1/ 2861-2859(   
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رسـد تـن بـه    حال كه كاملاً به نظر مي  عيننويس، در رمان« ناگفته نماند كه     چنين  هم   
كند كه بيشتر بـه واقعيـت نزديـك باشـد تـا بـه               دهد، تابلوهايي ترسيم مي   تخيل مي  ةقو

برانگيـز بـر    وانگهي تاريخ صرفاً با ديدي تحـسين      . شناسيمتخيلاتي كه تحت نام تاريخ مي     
شـان خيـره    هاي سياسـي  بازيپادشاهان، بر اقدامات خاصشان و كارهاي وسيع و دسيسه        

ل خـصلت   گيرد و سير تحو   ميان را در بر مي    تر بلاهت آد   كم  رمان با غروري   ]اما[. ماندمي
  ).143: 1378بورنوف، (» كندملي را دنبـال مي

 ـ              سنجش آثار واقع   از منظري ديگر، در         رو  هنمـا در ادبيـات داسـتاني بـا دو دسـته روب
هاي محض زندگي طبقه يـا طبقـاتي از    آفريني واقعيت نخست آثاري كه نوعي باز    : هستيم
 اين آثار بيشتر در ادبيات داستاني معاصـر و در           ةاند؛ نمون   اي مشخص بوده    در دوره جامعه  

احمـد  ، )جاي خالي سلوچ و كليدردر آثاري نظير  (آباديمحمود دولتكارهاي بزرگاني چون    
 دوم همـان  ةشـود؛ دسـت   يافـت مـي  ) تنگـسير در  (صادق چوبـك  و   )ها همسايهدر   (محمود
هاي متعدد تخيـل      گيري لايه   كار  بيات كهن ماست كه با به     هاي تمثيلي و نمادين اد    روايت
ها و اعمـال و       واقعي و يا نزديك به واقعيت از شخصيت       سرايي، نمودي شبه   داستان ةو شيو 

هـر روي   بـه   . انـد گفتار ملموس آنان در جامعه را به شكلي تمثيلي به نمـايش گذاشتــه             
كنـد كـه      لكه چيـزي را بيـان مـي       كند ب   صرفاً چيزي را كه دارد بيان نمي       حقيقت هنري «
: 1364ميرصـادقي،   (» تواند وجود داشته باشد     عنوان تجليّ قوانين تغييرناپذير زندگي مي      به

119.(  
 كليّ و همگـاني  ةتواند جنب  داستان نمي1مانندي حقيقت«كه  قابل توجه ديگر اين  ةنكت     

 ـ          ةداشته باشد و هم     زنـدگي بـراي همـه       ة خوانندگان را يكسان متقاعـد كنـد؛ زيـرا تجرب
كننـده   سنده را با زندگي در داسـتان قـانع        گروهي ممكن است برخورد نوي    . يكسان نيست 

چـون خيـالي فـرض    گرا نپندارند و داستان را هم اقعبدانند و گروه ديگر وقايع داستان را و     
  ).123: همان(» كنند مي
تر و بـالابردن      م جدي پردازي خود با نيت تفهي      جاي قصه  درجاي مولويرسد    به نظر مي      

سطح اقناع مخاطب فرضي خود، بسياري از ابيات پس و پيش را كه بـه منظـور نيـل بـه                     
عنـوان ابيـاتي تكميلـي در بافـت         شوند، بارها و بارها بـه       هدف و مضموني يكسان نقل مي     

                                                 
1.Verisimilitude 
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زدگي مخاطب را     شوند و دل    گنجاند كه گاه نيز بستر توليد نوعي حشو مي          كلامي خود مي  
ناچـار، حجتـي اسـت ازسـوي      ر و بهات مكر ست كه اين ابي   اگفتني  . واهند داشت پي خ  در

گونـه كـه     آن-هـايي از زنـدگي را    پرداز در پركردن خلأ انكار آن مخاطبي كـه جنبـه          قصه
مثـال، مولـوي بـراي توضـيح تـضادها و           عنوان تجربه نكرده است؛ به    -مولوي آزموده است  

كـه همـين    ح اين كنـد؛ توضـي     به دنبال هم ذكر مـي      حسي را زنجيروار     ةها چند نمون    تقابل
پردازي مولوي با بـسامد       عنوان يكي از شگردهاي داستان     بهاسلوب معادله    استفاده از    ةشيو

  :نسبتاً بالايي قابل تأمل است
 بـازي كه او عرشــي بود آن       خاصــه شه ـ

 يكــي خـورشيــــد علييـــــنّ بـــــود آن
 آن يكي نـــوري ز هــر عيبـــــي بـري          
 آن يكـي ماهـي كـه بـر پرويـــن زنـــد          

 نفـــس رخــي عيــســي آن يكــي يـــوسف
ـــان   آن ــده در لامكـــ ـــراّن ش ـــي پ   يك
  

 با يكي جغــدي كـه او فرشــــي بـود            
 وين دگر خفــــاش كـز سجيــن بـود         
 ويــن يكــي كــوري گـــــداي هــر دري
 وين يكي كرمـي كه بر ســـرگين زنـد        
 وين يكي گرگــــي و يا خر با جــرس        

 ن يكي در كاهـدان همـچون سگـان     وي
                      )       2 /2112-2107(  

كلاسـيك    محــور پرداخـت آثـار  همواره اعتقــاد بر اين بوده و هست كه پيشروترين         
در «:سيدحـسيني  چـون  منتقداني   ةاست و طبق گفت    نماييحقيقتتي رعايت اصـل    هر مل 

 ةرو نويسند ازاين. فق است  آن مت  ةقايد عمومي دربار  نما آن چيزي است كه ع     هنر، حقيقت 
كند، آن    عنوان قهرمان اثر خود انتخاب مي     كلاسيك بايد وقتي هم كه شخص معيني را به        

»  كلـي دارد   ةتيـپ او جنب ـ     خوي او را موضوع اثر خود قرار دهد كـه بـراي اشـخاص هـم               
  ). 105: 1376 سيدحسيني،(

 تـوان مـدعي حـضور عنـصر         درسـتي مـي     بـه  ،شـده  ه توجه به اين اصل پذيرفت     حال با      
هـاي     شد؛ مؤيد اين ادعا نيز پذيرش ساختار كليّ قـصه          مثنويهاي    نمايي در قصه   حقيقت
هـاي كوتـاه و بلنـد ايـن اثـر              مردماني است كه همواره معاشر قـصه       ة از سوي عام   مثنوي
نوعـان   ار خـود و هـم  هاي داستاني مثنوي را با رفتار يـا گفت ـ       نوعي اعمال تيپ  اند و به    بوده

طلـب    وسيع مخاطبـان واقعيـت  ةبود، قطعاً گستر اند و اگر جز اين مي     خود منطبق دانسته  
 شواهد و امثال ايـن مـورد          اگرچه .شد  سال محدود و محدودتر مي       در طول ساليان   مثنوي

شود، برسبيل اختصار به يك نمونه از خلق و خوي             ديده مي  مثنويجاي    جاي وضوح در  به
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كنـيم؛    و بخيل اشاره مي   هاي بوتيمار صفت      در تقابل با تيپ     شخصيتي گدايان  ةگون ةمصراّن
درستي رعايت شده است؛ چراكه      نمايي در اين تمثيل كوتاه به       يقتكه معيار حق  توضيح اين 

 ة قصه را در شكل و قـوار       ينماگونههاي    مخاطب قصه پس از خواندن قصه و تمثيل، نمونه        
  :بيند وفور مي دنياي قصه بههاي عيني خارج از  تشخصي

 اي  ســــــايلي آمد به ســـوي خانـــــــه     
 خانه نــان اينجـا كجاسـت       گفت صـــاحب 

 گفت بـــاري اندكي پيـــــــهم بيـــــاب     
ـــدا ـــارة آرد ده اي كدخـــــ  گفــت پـــــ
 گفـــت بــــــــاري آب ده از مكــــــــرعه
 هرچه او درخواست از نــــان تـا سبـــوس       

  

 اي  نــــانه خواســت يـا ترنانـه      خشـك  
 اي كـي ايـن دكــــان نانبــاست          خيره

 گفت آخـر نيـســـــت دكّـان قـصاب       
 گفت پنـداري كه هـست ايـن آسيـــا        
 گفــت آخــر نيــست اينجـــــا مــشـرعه

 ...فـســوس كـردش   و مـي    گفت    چربكي مي 
                           ) 6/ 1258-1253  ( 

  
  ان واقعيت موجود به درون قصهعنو  بهدينيورود عنصر  )ب

ن عنـوا   آن همـواره بـه      تفسيري، دين و موضوعات فرعي مربوط به      در رويكردي كليّ و غير    
 حيـاتش محـسوب   ةگـاه انـسان بـراي ادام ـ    ناپذير تكيـه  تي ضروري و نيازي اجتناب واقعي
يرش ها در سطح فرد و جامعـه، پـذ          هاي رواني و ناامني     به هنگام بروز تنش   .  است  شده  مي

هاي مبلغّان و رسولان امور ديني گريزگاه نسبتاً مورد اعتمـادي بـراي               مباني ديني و گفته   
عبور از بحران تنش و آسودن بر بستر امنيت رواني و اجتماعي حاصل از مباني ديني بـوده                  

  .است
 ياد شده و ضرورت بازنمايي واقعياتي كه در طول تاريخ زندگي بـشر              ةبا پذيرفتن نكت       
رسيم كه قـصه بـستر         سودمند مي  ةاند، به اين نتيج   چرخيدهدار دين و امور ديني مي     بر م 

چنـين  هم. ز دين و امور ديني خواهد بود      هاي نشأت گرفته ا     مناسبي براي نمايش واقعيت   
 متوليّان امور ديني در تـاريخ  ة حكاياتي دربار برخي مباحث ديني از قبيل  نبه نظم كشيد  

 بـه   ةقـص (، توضيح معجزات مبلغّـان و رسـولان ديـن           ) عهد عمر   پير چنگي در   ةقص( اسلام  
ت تـشتت   ب نمادين امر ابلاغ رسـالت و كيفي ـ       ، بازتا )سخن آمدن سنگريزه در دست ابوجهل     

، اشـارات و    )كـشت   داستان آن پادشاه جهود كه نصرانيان را مي       (فرقَ و مذاهب در اديان الهي       
 و يا كلام معتبري از متوليّان و پيامبران         نوعي تفسير و توضيح آيه، حديث     تمثيلاتي كه به  
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، و امـوري از ايـن قبيـل، همگـي           ) تفسير إنما المؤمنون إخـوه     ،تفسير يا ايها المزمل   ( هستند
 در بازتابـاني واقعيـات امـور دينـي و تثبيـت             مثنـوي هـاي     بيانگر اين هـستند كـه قـصه       

حـضور همـين    . ارنـد اي د    قصه و ادبيات نقش عمـده      ةهايي از آن واقعيات در گستر       جنبه
گراسـت و از      تنما و واقعي ـ   واقعيات ديني مؤيد خوبي بر اين باور است كه قصه قالبي واقع           

  . گذارد  اذهان مردم صحه ميةاين رو بر ماندگاري خود در گستر
نمايي قصه در اين مدخل، بررسي شكلي ساختار يك قـصه و       اصلي تحليل واقع   ةزمين     

 .ن از شكل اوليه و روي آوردنش به نما و ساختاري جديـد اسـت              تحليل سير رويگرداني آ   
اي اعتقادي  طور كلي زمينه  تحليل محتوايي در اين مورد نه كارساز و نه مد نظر است و به             

  اي واقـع و   كه در باور مردم بـه شـكلي نمـادين نقـش بـسته اسـت در چـارچوب پديـده                    
هايي كه بر بستر دين و موضـوعات   صهدر بررسي ق . گيرد قرار مي  گرا مورد بررسي   واقعيت

چه ما فرم واحدي    چنان«به اين نكته توجه داشت كه       اند، بايد     مربوط به دين پرداخت شده    
 است و فرم قـصه     1را هم در يك سند ديني و هم در يك قصه بيابيم، فرم ديني فرم اوليه               

  ).268: 1385تودوروف، (» 2فرم ثانويه
 دشـوار و بعـضاً      هاي دينـي كـاري بـس        رم بنيادين قصه  راستي كه شناخت دقيق ف     به     

سويگي موضوع دين با اسطوره و پذيرفتن اين كلام           هم  محال است؛ چـــراكه با توجـه به     
اسـطوره بخـش   «، و توجه به اينكـه     )11: 1370جوادي،  (» اساطير مادر اديان هستند   «كه  

 دانـش   ةان پـيش از مرحل ـ    تـر، انـسـ ـ  نظري فرهنگ انسان پيش از تاريخ و به بيان دقيق         
 تكامـل دانـش پيـدايش    ةهاي مرحلكه يكي از برآيند، و نهايتاً نظر به اين   )9: همان(» است

             كـه  ة دينـي و اين فنّ كتابت و نوشتار است، بنابراين تخمين دقيق فرم نخستين يـك قـص
واقع رخ داده است يا توجيهي نمادين براي بزرگداشت رسـولي آسـماني    ة كليّ آن به شاكل

بـر همـين اسـاس،      . و يا تفسيري جذاب از موضوعي ديني بوده است،كاري ساده نيـست           
 در  مثنـوي هاي  مبناي پرداخت اين بخش از مقاله مراجعه به كيفيت بازنمايي مĤخذ قصه           

  هـاي پيـشين تمثـيلات و قـصص         عنـوان فـرم    بـه  مĤخذ قصص و تمثيلات مثنـوي     كتاب  
  .  بوده استمثنويمحور  دين

                                                 
1.Original  Form 
2.Second  Form 
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هـاي گونـاگون، بـا        ه اين فرض كه ميزان دگرديـسي ريخـت آغـازين قـصه            با توجه ب       
ها كاملاً منطبق  با ساختار بنيادين آنهـا            قصه ةيكديگر متفاوت است و همواره شكل ثانوي      

بت ميـزان دگرگـوني سـاختارهاي اوليـة         در الگوهاي كهن ديني نيست، بنابراين بـه نـس         
هـاي    ور اصـلي را در بررسـي و تبيـين قـصه           ، چند مح  مثنويها در   ها و نوع تحول آن      قصه

  : مورد نظر خواهيم داشتمثنويديني 
  

با افزودن جزئياتي در سـاختار      ) پيشين(ه  در محور گسترش، همواره فرم اولي     : 1گسترش-1
كه  ناليدن ستون حناّنه   كوتاه   ةشود؛ براي نمونه، قص   نوعي تكميل مي  يايد و به  گسترش مي 

ان امور ديني مطـرح شـده             محور اي دين   عنوان قصه به  و بر مبناي تشريح معجزات متوليـ
 : نقل شده اسـت    جابر بن حيان   حديثي است كه از      ةيافته و گستريـد  است، شكل تكـامل  

كان جذع يقوم اليه النبي فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل اصـوات العـشار حتـي                  «
 ).24 :1370فروزانفر،(» )3(و وضع يده عليه) ص(نزل النبّي 

ي   ا   در قالـب مكالمـه     مثنـوي توضيح اين نكته لازم است كه همين روايت كوتـاه در            
مختصر بين پيامبر و ستون، و البته در هيأتي ملموس و جذاب عرضه شده است و اصولاً                 

    كوتاه تنها به انتقال پيام اكتفا نكرده، بلكـه بـا آوردن ابيـاتي          ةمولوي در پرداخت اين قص 
 و   د آمـد، بـه مانـدگار كـردن ايـن واقعيـت دينـي در هيـأتي شـكيل                   كه در ادامه خواه ـ   

  : تر همت گماشته است پسند مخاطب
 گفت پيغمبر چـه خـواهي اي ستــــون        
 مسندت من بـودم از مـن تاخــــــــتي        

 خواهي تـــو را نخلي كننـــــد     گفت مي 
 يا در آن عـالم تـو را ســــــروي كنـــد         

  آن خواهم كه دايـم شـــد بقاش گفت 

 گفت جـانم از فـراقت گـشت خــــون         
 ــد سـاختي           بر سر منبـــــر تو مـسن ـ    

 شرقي و غربي ز تــو ميــــوه چنـــند        
 تــا تــر و تــــازه بمـــــــاني تـــا ابــــد

...                     )1/ 2121-2117(  

 ر فروزانف ـ در دفتـر دوم كـه      به كعبـه  رفتن بايزيد بسطامي   ةت قص همچنين است كيفي       
 قالَ سـمعت ابـا    «: به اين شكل آمده است     النورةلـرساداند كه در    مأخـذ آن را روايتي مي    

  أيـن؟     في بعضِ المتاهات فقال ابايزيـد الـي         الي الحجِ  فاستقبلني رجلٌ     يزيد يقولُ خرجت
 ـ              فقلت الي  ف حـولي سـبع     الحجِ فقالَ كم معك من الدراهم قلت معي مأتا درهم فقـال طُ
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فروزانفـر  (» )4( لي عيالاً فطفت حولهَ و ناولتهُ المأتي درهم        مراّت و ناولني المأتي درهم فأنَّ     
1370 :69.(  

 گسترش كيفيت    حال با دقتّ در متن داستاني همين روايت در مثنوي، و براي بررسي                 
ه بـه ظرفيـت     كـه بـا توج ـ    نخـست اين  :  به دو نكته اشـاره شـود       ساختار بنيادين قصه بايد   

، شمار ابياتي كه صرفاً ساختار اصلي قـصه را روايـت            مثنويپردازي در     پذيري قصه   اطناب
دانـاي  عنوان يك   مولوي به  داستانيمياندات  تمهي  بيت است و اگر    بيستكنند حدوداً     مي
تعـداد ابيـات تقريبـاً دو برابـر         پرداز را بر شمار ابيات صـرفاً روايـي بيفـزايم،             يا موعظه  كل
پرداز است كـه       ذهن قصه  ةشود؛ ثانياً ابيات آغازين اين روايت كاملاً دستاورد و پرداخت          مي

در داسـتان توجـه      سازيفـضا افزايد و بـه نـوعي          مي   اصلي فرم بنيادين قصه    ةآن را به تن   
  :اندگونه روايت شده ة يادشده اينقص سازيفضاشبه داشته است؛ ابيات آغازين و

ـــخ   ـــه شيـ ـــوي مكــ ــس ـــدام  ت بايزي
 هر شهـــري كـه رفتــي از نخـست         ه  او ب 

گشـــتي كه انـدر شهـــر كيست   گرد مي

 دويــــــد   ي حـج عمــــــــره مـي     از برا   
  جــسـتمــر عزيــزان را بكـــــــــردي باز

 ...كو بـر اركـــان بـصيـــــرت متكيـست       
  

)2/ 2221-2219(  
                                                                                                  

توانـد    نمود فرم بنيادين نـاقص يـك قـصه اسـت كـه علـت آن مـي                 كاهش باز  :1كاهش-2
دادن بخشي از ساختار قصه       اهميت جلوه ه و يا كم   هايي از ساختار كلي قص      فراموشي بخش 

هـاي كهـن      چنين ديدگاه راويان قـصه    هم. هايي خاص باشد     دوره يا دوره   در نزد مخاطبان  
هايي    قسمت .هاي بعدي نيز از اين نظر حايز اهميت است          ها به نسل    دركيفيت انتقال قصه  

نتيجـه در   گرفته اسـت و در    رخي راويان قرار ن   از قصص كهن به احتمال قوي مورد توجه ب        
كـاهش  همچنـين  . رو خواهيم شد   به  هاي متأخرتر با ريخت فشرده و ناقص روايتي رو        دوره

ـه و نوع زنـدگي محيطـي دارد كـه                    فرم بنيادين يك قصه نشان از نبود ارتباط ميان قصـ
  ).   277: 1385 تودوروف،(اين قصه در آنجا شناخته و پرداخته شده است 

هاي كوتـاه     ست كه با توجه به ظرفيت و امكان تفصيل و درازدامن شدن قصه              ا گفتني     
 در  گـسترش تكـرار محـور     حضور پر  و    مولوي  مثنويو به تبع آن      »مثنوي«قالب شعري در  

مخـصوصاً در   )كـاهش (اي وارونـه   هـا بـه شـيوه     هاي پـردازش قـصه        ، نمونه مثنويقصص  
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 تقريباً ناياب و نادر است و اصـولاً         -ماستكه مورد نظر    -هاي مربوط به مباحث ديني      قصه
 و تمايل مولـوي بـه اطنـاب         مثنويهاي    كل در سراسر قصه     به اقتضاي حضور راوي داناي    

نظـر    هـا مـد     تر مطالب، همـواره گـسترش فـرم بنيـادين قـصه             مباحث براي تفهيم دقيق   
  . بوده استمثنويهاي  پرداز و راوي قصه قصه
 محـور  بيـت هـاي     ها را تمثيل يـا داسـتانك      يار پراكنده كه ما آن    هايي بس   بخشتنها در        
 در كـاهش ناميم و داراي ماهيتي تكميلي براي ماقبل و مابعد خود هستند، بـه نمـود       مـي 
جـا كـه مولـوي در دفتـر اول          مثال آن  عنـوان خوريم؛ به    برمي مثنويپردازي    هاي قصه   شيوه
  :گويد مي

 ويگفت ليــــلي را خليفـــه كــــان ت ـ     
  از دگـر خوبـــــان تو افـــزون نيستــي

 كز تو مجنـون شد پريشان و غــوي         
 گفت خامش چون تو مجنون نيستي     

                         )      1/408-407(  
عنوان تمثيلي فـشرده    داند و آن را به       كوتاه را براي تكميل بحث خود كافي مي         اين روايت 

كـه مولـوي از سـاختار    جالـب اين . كنـد  اطب عرضه مـي   به مخ  براي بيان مطلب مورد نظر    
ساخت فرم بنيادين قصه را بـه         اي خليفه و ليلي كاسته، و ژرف        مناظره روايت اصيل و شبه   

  .شكلي فشرده و در روساختي جديد به نمايش گذاشته است
  

 راوي داسـتان يـا تـلاش         ذوقِ تگون از قبيل كيفي     هاي گونا   ناسبت گاه به م   :1جانشيني-3
اي    مفقوده ةها و يا شايد به دليل بازسازي حلق         تر جلوه دادن فرم بنيادين قصه       راي معقول ب

سـاختار جديـد قـصه و البتـه در محـور             از فرم بنيادين قصه، تغييراتي نـسبتاً جزئـي در         
هاي پريـان     تر درساختار قصه   اين نمونه از تغييرات بيش     .گيرد  جانشيني عناصر صورت مي   

  .شود چرخند، مشاهده مي  كه حول محور موضوعات ديني و متافيزيكي ميهايي و نيز قصه
شخصيت داستاني، نام شخـصيت، تعـداد       در محور جانشيني، عناصري از قبيل نقش             

 ةها، مدت زمان انجام عمل داستاني، ابزار يا انساني كه عمـل داسـتاني بـر شـيو             شخصيت
 خـود در فـرم   ةپاي ـ  ، با عناصر هم ...ستان و كردار و رفتار او متمركز است، نوع و كيفيت دا         

ثابت قـصه    دقيق ضروري است كه تنها عنصر ةتوجه به اين نكت   . شوندجا مي  به بنيادين جا 
 موضوع و پيام آن است؛ چراكـه اگـر پيـام و             ،گيرودار تغيير و تبديل فرم بنيادين قصه       در
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ملاً مـستقل بـه وجـود       اي ديگر بـا مـاهيتي كـا         اي دگرگون شود، اصولاً قصه      موضوع قصه 
  . بحث ما خارج خواهد بودةآيد و از حوز مي
  و كشت  پادشاه جهود كه نصرانيان را مي      ةبراي روشن شدن مطلب، به فرم بنيادين قـص             

 مـذكور   ةبـه شـيو   ...  و الحيوان، تفسير نيشابوري  ةتفسير ابوالفتوح، حيا  چون  در منابعي هم  
  :كنيم  است، اشاره مي روايت شده

 او بيامـد و     . بـولس  : نام ،يان ترسايان و جهودان كارزاري افتاد و در جهودان مردي بود شجاع           م...  
ترسـم كـه مبـادا كـه ترسـايان       گه جهودان را گفت من ميعتي بسيار را از ترسايان بكشت آن   جما

 ولكن من كيـدي     ؛برحق باشند و ما بر باطل و اگر چنين بود ايشان به بهشت شوند و ما به دوزخ                 
 آن  ...نظير بـود     او عقاب، اسبي بي    گه بيامد و اسبي داشت نام      آن .ه ايشان نيز به دوزخ شوند     نم ك ك

  من بولسم كه چندگاه بـا شـما   ...خاك بر سر كرد و گفت يا قوماسب را پي كرد و جامه بدريد و     
و مقبـول    ت ـ ةاند كه توب     مرا از آسمان ندا كرده     .ام  ام و توبه كرده     كارزار كردم و اكنون پشيمان شده     

 كنيسه شـد     سال در   جا برفت و يك   از آن ...  اكنون من ترسا شدم و     .سا شوي نخواهد بود مگر كه تر    
گه بيامد و انجيل خواندن گرفـت و ترسـايان را گفـت مـرا از آسـمان نـدا                    و انجيل بياموخت و آن    

 بـه   جـا  او از آن   .ايان او را بـاور داشـتند       ترس ـ .كردند كه خداي تـو پـذيرفت و از تـو خـشنود شـد              
المقدس رفت و مردي را بايشان خليفه كرد نام او نسطور و او را تعليم كرد كه خدا و عيـسي                       بيت
جـا بـه روم رفـت و لاهـوت و ناسـوت ايـشان را         و از آن   ... يك خدا شدند   نديم سه شخص بود   و مر 

گرفت  مردي ديگر را پيش    .تلقين كرد و گفت عيسي انسي نبود و جسم نبود و لكن پسر خدا بود              
 گفت بـدان كـه      .گه مردي ديگر را بخواند نام او ملكا       ب و اين مقاله او را بياموخت، آن        نام او يعقو   و

گه هرسه را بر خود جمع كرد و ايشان را وصيت كرد و گفـت                آن . لم يزل و لايزال    ،عيسي خدا بود  
 ام و بـداني كـه مـن عيـسي را در             كه من شـما را آموختـه       آن ه پس من مردمان را دعوت كني ب       از

چـون دگـر روز     .  و من فردا خويشتن را بخواهم كشتن       .ام، گفت من از تو راضي شدم        خواب ديده 
مذبح آمد و خويشتن بكشت و آن سه مرد از پس او مردمان را به اين سه مقالـت دعـوت                     ه  بود، ب 
 ـ     هر يكي را گروهي متابعت كردند و ميان ايشان خـلاف        .كردند امـروز و كـارزار و   ه هـا افتـاد تـا ب
  ).7 و 6: 1370 فروزانفر،( در ميانشان افتاد كشتن

 پـيش  مثنـوي دفتـر اول   ت روايت و نقل نسبتاً ديگرگون همين داسـتان را در            حال اگر كيفي       
  :خوريم چشم داشته باشيم، به موارد جانشيني عناصر داستاني در مواضع مختلف برمي

 حال  ،ي از يهوديان هستند   و شمار طرفين گفتگوي آغازين در فرم نخستين، بولس        ) الف   
  ند؛ندازي ترسايان، شاه و وزير طرفين مشورت براي تمهيد توطئه در برامثنويكه در آن



  ٤٩  نمايي در مثنويمباني و رويكردهاي واقع   

 
   

 

 ١٣٨٩ بهار،11شمارة        

 دريـده و اظهـار نـدامت بـه كـوي            ةكرده و جام  در فرم بنيادين، بولس با اسب پي      ) ب    
اي   گونـه  بـه  مثنـوي كـه ايـن حركـت و عمـل داسـتاني در             شود درحالي   ترسايان وارد مي  

  ؛انجامد، توصيف شده است وزير مي )5(شدن مثلهلي كه در بطن خود به تفصي
مدت زماني كه در فرم بنيادين قصه براي انجام عمـل بـولس درنظـر گرفتـه شـده                    )ج   

كه مدت زمان اقامـت وزيـر در ميـان ترسـايان             حال آن  ،قريباً كمتر از دوسال است    است، ت 
  ؛ است)6(براي پيشبرد اهدافش بيش از شش سال

ا در               ) د    ، مثنـوي تعداد جانشينان بولس براي هدايت مردم پس از خودش سه نفرند، امـ
   )7(.اندشوند، دوازده تن دست مدعي جانشيني وزير ميبهحكاّمي كه هريك طومار

بايد اشـاره كـرد؛      فرم ثانويه ت روايت داستان در      بر اين موارد به نخ نامرئي كيفي       علاوه    
پـردازي، مـاجرا را بـا          ظرفيت داستان  ةپرداز به اقتضاي گستر     قصهويِ  مول جا كه راوي يا   آن

راويِ فـرم بنيـادين قـصه، و         كـارِ   نگـاه بـسنده   كند و با عـدول از         طول و تفصيل بيان مي    
حال شـكيل پرداخـت   و كشش داستاني، قصه را مفصل و درعين 1تعليق بندي به اصل    پاي
ت پرداخت تفـصيلي در فـرم       توان گفت كه كيفي      مورد اخير مي   ةكليّ دربار  طور به. كند  مي

  .  فرم بنيادين قصه شده استةگون ثانويه جانشين و جايگزين پرداخت ايجاز
  

   مثنويهاي      نما در قصه هاي گونه شخصيتحضور ) ج
دهنده به زندگي اجتماعي قصه است و         عامل شخصيت يكي از عناصر عينيت     «كلي  طور به

اي را مگـو مگـر از         هرگـز عقيـده   " گفته است كه     ژيد  كه آندره  شايد به همين دليل است    
اشخاص داستان همواره بايد بـر اسـاس   ). 246 و  245: 1348براهنـي،   (» "طريق شخصيت 

نـسان، و   منطق عادي قصه شكل بگيرند و موجوداتي باشند با تمام خصايل وجودي يك ا             
واقعـي يـا     داسـتاني غير   ،نردد؛ حتي اگـر داسـتا     گ  مينويس بر  اين به ميزان شناخت قصه    

هـا بـر اسـاس مـلاك          د كـه شخـصيت    كن ـ  خيالي باشـد، بـاز هـم منطـق آن حكـم مـي             
عامـل شخـصيت،   «واقع در.  و براي مخاطب ملمــوس باشند   شناختي شكل بگيرند   هستي

   .)242: همان(» چرخد ت كه تماميت قصه بر مدار آن ميمحوري اس
ذاتـي   هاي اخلاقي و    ي است داراي ويژگي   شخصيت در يك اثر روايي، فرد     «چنين    هم   

نمـود  ) گفتـار (گويـد     چه مي و آن ) رفتار (هد  د  چه كه انجام مي   ق آن ها از طري    كه اين ويژگي  
                                                 
1.Suspense 
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واقـع  در... دهـد   هاي شخصيت را بازتـاب مـي        چنين رفتار يا گفتاري انگيزه     ةزمين. يابد  مي
 از سوي نويـسنده بيـان       اي از رفتار، گفتار و افكاري كه        هاي داستاني با مجموعه     شخصيت

... ند در داستان نقش ايفا كننـد توان آيند و تنها در همين محدوده مي        شود به وجود مي     مي
نويسنده با خلق يـك     . نويسي باشد  ترين وجه داستان      انگيز آفرينش شخصيت شايد هيجان   

 تواند مختارانه در ماجراي داستان      زند كه مي    شخصيت گويي به آفرينش انساني دست مي      
تـه منظـور از شخـصيت لزومـاً شخـصيت انـساني              الب ...پيدا كند و تأثيرگذار باشد    حضور  
عنـوان شخـصيت داسـتاني       حيوان و يا يك شيء به      توانند از درخت،    ها مي   داستان. نيست
مـستور،  (» مند شوند و تنها الزام در اين خصوص تفويض وجـوه انـساني بـه آنهاسـت                  بهره

  ).34 و33: 1379
... ودقوقي، شـيخ احمـد خـضرويه    چون هايي خاص و ممتاز هم از شخصيتظر  ن صرف     

 توجه به بسط و توجيـه مـسائل مـاورايي و متـافيزيكي              مثنويها در   كه هدف پرداخت آن   
هاي خارج از قـصه و نيـز    ها با واقعيتستر رفتار و گفتاري كه انطباق آناست و همواره بر ب 

آينـد،    ممكن است، بـه وجـود مـي       ها نسبتاً غير  نسازگاري و همزادپنداري افراد جامعه با آ      
، از  )اعم از انسان يـا حيـوان      ( مثنويهاي    هاي داستاني موجود در قصه      بسياري از شخصيت  

پذيري و ظرفيت ورود به دنياي خارج از قصه برخوردارند و همين امر باعـث                ة تعميم جنب
. از دنيـاي قـصه اسـت   شـان در خـارج   اي و صنفيها با نوع كليشه  آن  داستاني تيپتطبيق  
 ـ      «نمـا  هاي گونه  اينكه شخصيت  ترروشن  ـ    ة  بـيش از آنكـه نمون  انـواع   ةافـراد باشـند، نمون
  ). 95: 1387 اسكات كارد،(» هستند

گونـه    نمايي قصه است، حضور ايـن     در اين بخش از مقاله كه پركاربردترين محور واقع             
اي از    الگـوي بازتابـاني جنبـه     عنـوان   نمـا را بـه      اي و تاحـدودي نـخ       هاي كليـشه    شخصيت
جا كه  از آن . كنيم   مطرح مي  مثنويپردازي    هاي موجود زندگي در بطن دنياي قصه        واقعيت

اسـت  چون ظرفي   ة خودش قصه هم   پردازي هدف ثانوي مولوي است و به گفت         شعر و قصه  
اي بودن بسياري     هاي تعليمي و عرفاني اوست، پس كليشه        كه صرفاً حامل مظروف انديشه    

 موضـوع   هانماگونهها با   پهلو شدن آن   و پهلوبه  مثنويهاي    هاي داستاني در قصه      شخصيت از
  .محرزي است

دهـد و تمـام افـراد و          اي اشخاص را نـشان مـي        واقع كليات و الگوي كليشه     در ،نماگونه     
اشخاصي كه داراي فلان حرفه، شغل و يا محيط خاص هستند، چيزي جز تقليد يا برشي                
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زدن   كبـودي محـورِ  تمثيل ةمثال قص عنواناي نيستند؛ به    وي قراردادي و كليشه   از همان الگ  
هـاي    اي از پرداخت شخصيت      برجسته ة نمون ،دفتر اول در   ...قزويني بر شانگاه صورت شير و     

هـاي    كه اصـــولاً تيپ  ة قابل توجه اين   نكت. نويسي است   نما در دنياي قصه   اي و گونه    كليشه
 يادشـده دو شخـصيت   ةكـه در قـص   چنــان اصي ندارند؛ همخنام  ها، اي در قصـــه  كليشه

هـا و   كـه در قـصه  انـد، حـال آن    معرفـي شـده  قزوينـي  و  دلاكهاي    محوري داستان به نام   
باشـد،  قطعـاً در جهـت         پردازي  شخصيت هايي كه هدف نويسنده تمركز بر عنـصر         داستان

يـك نـام و عنـوان        هر هـا، بـراي   ص داستاني و فرديت بخشيدن به آن      حفظ استقلال اشخا  
هاي امروزي كـه عنـصر        در داستان . شود  خاصي متناسب با اعمال و گفتارشان انتخاب مي       

 و  شخـصيت گيـرد، اصـل نزديـك شـدن بـه              بسيار مورد توجه قرار مـي      پردازي  شخصيت
  .يكي از محورهاي قابل تأمل است نماگونهگيري نسـبي از پرداخت  كناره

و با توجه به تمـام حركـات و سـكنات            ...كبودي زدن قزويني   ةتر به قص    با نگاهي دقيق       
 هـاي خـارج از دنيـاي قـصه     يقين موارد مشابه و متعـددي از انـسان     داستاني، به    اين تيپ 

شود و همين موضـوع سـاده    به ذهن هر مخاطبي متبادر مي) تحمل هاي مدعي و كم    انسان(
از سويي ديگر، بسياري    . ثنوي است هاي م   گرايي قصه    واقع ةدليل محكمي براي اثبات جنب    

اند و همين امر موجب شده اسـت تـا            حيوانات مثنويهاي    هاي داستاني قصه    از شخصيت 
 بـشناسيم؛ چراكـه در ادبيـات تمثيلـي          ادبيات تمثيلي عنوان يكي از آثار بـارز        را به  مثنوي

ونه كه  گ  شوند؛ يعني همان    ف اشخاص ديگري مي   كنند و معرّ    ها از خود عبور مي      شخصيت
كند تا به معناي پنهـان ديگـري نيـز رهنمـون شـود، شخـصيت        تمثيل خود را ويران مي   

پِشت   هاي نهفته در پس     رسد تا معرفّ شخصيت يا شخصيت        مي خودويرانيتمثيلي نيز به    
هـاي     بـه شخـصيت    مثنـوي هـاي     با اين توضيح، در روساخت بسياري از قـصه        . خود شود 

م از اين حيوانـات بـا       ظاهر حيوان هستند و هركدا    ه به خوريم ك   اي و نماديني برمي     كليشه
ها سرمي زنـد، در وراي خـود،        آيند و اعمالي انســاني از آن       ميكـه به سخن در   توجه به اين  

پرداز نيـز بـا توجـه بـه           اند كه هدف اصلي قصه      اي پنهان كرده    انساني با رفتارهايي كليشه   
  .ودش تبيين و تشريح آن رفتارهاي انساني برآورده مي

 هر حيواني با اعمال و گفتارش داليّ است كه          مثنويهاي    هاي حيواني قصه  نماگونه در     
روست كه ما همواره براي تفهيم دقيـق رفتارهـاي انـساني     از اين . طلبد  مدلولي انساني مي  
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 مثنـوي  ازجملـه  ، مخاطب خود را به فلان قصه در يكي از آثار تمثيلـي           ،موجود در جامعه  
لـوح و     سـاده  براي نمونه، هرگاه بخواهيم از مغلوب شـدن انـسان            .دهيم  مي ارجاع   ،مولوي
مثالي به دست داده    شاهد سخني به ميان بياوريم و     داهي و زيرك  در مقابل شخصي     مغرور

چنـين اسـت    هم. كنـيم    اشـاره مـي    مثنوي دفتر اول در   شير و خرگوش  باشيم، به داستان    
 و تشريح   خودشيفتگيتر دوم كه در مذمت      در دف  شتر و موش  اي تحت عنوان        ماهيت قصه 

هـا در     گونه شخصيت   با پيش چشم داشتن اين    . هاي خودشيفته بيان شده است      رفتار تيپ 
هاي انساني منطبق با آنها به ذهـن مخاطـب امـري كـاملاً                ، خطور هميشگي تيپ   مثنوي

  :طبيعي و پذيرفتني است
  

ـــري   ـــار اشتــــ ــف مهـ ــكي درك  موش
ــا ا  ــه ب ـــد رواناشــتر از چــستي ك  و شـ

ــشـــــــــه ــو انديـ ــتر زد پرتـ  اش برشـ
ــزرگ  ــر لــب جـــــــــوي ب ــا بيامــد ب  ت
ــستاد و خــشك گــشـت   مــوش آنجــا اي
ـــرا   ــي چـ ــســت حيران ــف چي ــن توقّ  اي

ــشـــ ـ  ــلاووزي و پي ــو ق ـــن ات  هنگ مـ
  عميــق و آب شگـــرف اســت   گفــت ايــن

ـــد آب  ـــم حــــ ــا ببينـ  گفــت اشــتر ت
ــا ـــور  زانوســت آب اي گفــت ت ــ  ك  وشم

ـــاست   ــا را اژده ــست و م ــور ت ــت م  گف
 ســـــــت اي پرهنـــراگــر تــرا تــا زانــو 

  

ـــري در   ــد روان او از مــــــ ــود و شـ  ربـ
 مــوش غــره شـــد كــه هــستـــم پهلــوان
 گفــت بنمـــــــايم تــرا تــو بــاش خــوش
 كانــدرو گــشتي زبــون هــر شــير و گــرگ
ــوه و دشــت  ـــر اي رفيــق ك  گفــت اشتــ
ـــو در    ـــدر جـــــــــ ــه ان ــه مردان  آپابن
ـــزن   ــن م ـــاش و ت ــان ره مبـــــ  در مي

ـــي ــن هم ـــق  م ــاب اي رفي  ترســم ز غرق
ــتاب   ـــتر ش ـــهاد آن اشـ ــا درو بنـــــ پ
 از چــه حيــران گــشتي و رفتــي ز هــوش

 هــاست   كه ز زانـو تـا بـه زانــــــو فـرق           
 ...مر مـرا صـد گـز گذشـت از فـرق ســر             

                              )   2/ 3448-3437(  
                         

   ، زبان واقعي توده1المثل ضرب) د
 و كاربـست آن از سـوي شـاعران و نويـسندگان در خـلال                المثـل   ضربكاركرد اجتماعي   

 مردم و نيز نشان اخـتلاط شـاعران بـا واقعيـت             ةها و متون، بازنمايي واقعي زبان تود        قصه
  ازبــاني و هــا در سـطحي فر آن ن عمــولي زبـا زنـدگي مــردم، و نهايتـاً بازتابانــدن سـاختار م   

دارد كـه   كار  و تمثيل با سطح ديگـري از معنـا سـرو          ] المثل ضرب[«.شناسانه است زيبايي

                                                 
1.Proverb 
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ت وجـودي   اين پيـــام عل  . ر داستان دريافت  چون پيامي نهفته د   توان همواره آن را هم      مي
  ).392: 1382هارلند،(» و بنيادين داستــــان است

انـد؛    شكل در سـطح ادبيـات مكتـوب ظـاهر شـده            ه دو گونه و   ها همواره ب    المثل      ضرب    
هـايي كـه موجوديـت خـود را در زبـان تـوده بـه اثبـات                    المثل  نخست آن دسته از ضرب    

اند و سپس اهل شعر و قصه آن ساختار و روايت اصلي را از زبان مردم بـه عاريـت                      رسانده
   .انـد   گردانـده اي آن را بـه جامعـه باز         ونهو شعرگ  نسبتاً جديد             اند و مجدداً درساختار     گرفته

 چـو كـژدم     /شود شرشرانگيز هم بر سر     « المثلِ   اصلي پيدايش ضرب   ةمثال بستر و زمين   عنوانبه
گـرد بـوده كـه بـه      به احتمال قوي نوع زندگي مردماني بدوي و بيابان » كه با خانه كمتر شود    

ها، به روايت ايـن        در بيابان  ...م و رد هر روزه با مار و كژد      اقتضاي زندگي عادي خود و برخو     
 آن را ابتدا در سـاختار  سعدياند و سپس شاعر توانمندي چون         زبانزد و تكرار آن پرداخته    

گفتنـي اسـت كـه      . گردانده اسـت    هاي بعد باز    شكيل شعر پرورانده و مجدداً آن را به نسل        
  .المثل قابل توجه است سهم شاعر در ماندگار كردن اين ضرب

، »دست مـا كوتـاه و خرمـا بـر نخيـل           «رِهايي نظي   المثـل  ين است ماهيت ضرب   همچن     
   »كسي آن درود عاقبـت كـار كـه كـشت          هر«،  » بر لب جوي و گذر عمـرببين      بنشيـــن«
حاصل تجربيات علمي مردمان در طـول قـرن اسـت و از چنـان               «ها     نتيجتاً اين مثل    ....و

وگـو و مجادلـه و    ها گفت اند جاي ساعت تو  استحكامي در ايفاي مقصود برخوردارند كه مي      
  ). 17: 1384 ذوالفقاري،(» استدلال را بگيرد

اند، مـاهيتي      شده مردم ةها كه امروزه زبانزد اهل زبان و تود         المثل  نوع ديگري از ضرب        
ال  ةها ساخت المثل  دوم ضرب  ةرسد كه گون    به نظر مي  .  اول دارند  ةمتفاوت با دست    ذهن فعـ
اي   اي كه در خلال قصه يا حكايتي، بيت يا جملـه            ده است؛ شاعر و نويسنده    شاعر و نويسن  

آورد كه با توجـه بـه       گذار براي تفهيم مطلب مورد نظر مي        كوتاه و اما بسيــار قوي و تأثير      
 را پيـدا    سـاير   مثلساختار منسجم و فرازباني آن به مرور در ميان مردم و اهل زبان حكم               

 كه هـر فـردي بنـا بـه موقعيـت            يابدمي مردم   ةا زندگي روزمر  چنان پيوندي ب  كند و آن    مي
هـا     از اين مثـل    ،برداري از مقصود    كنـــد و در بهره     مقتــضي آن را چاشني كلام خود مي      

/ روي هست  اي بسا ابليس آدم   « المـثلِ  رسد كه ضرب    گيرد؛ مثلاً به نظر مي      بسيـــار كمك مي  
 ذهن پرتكاپوي مولوي است كه نهايتاً در        ةداختساخته و پر   »پس به هر دستي نشايد داد دست      
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كنـد كـه تحـت        چنان نمـود پيـدا مـي      آن - كه مولوي وامدار آن است     - زبان مردم    ةگستر
هاي كوتاه و     گفتني است كه مولوي در خلال قصه       . رواج پيدا كرده است    مثل ساير عنوان  

شاعراني كـه بخـش     خوبي بهره برده است و در ميان          از اين ظرفيت عظيم به     مثنويبلند  
  .اي دارد اند، جايگاه ويژه ان حكم مثل ساير را به خود گرفتهعظيمي از ابيات و اشعارش

هـاي  المثل  به بسـامد ضرب   ،براي تحليل ميزان تأثيرگذاري و تأثيرپذيري هر شاعري            
بـدون  «. شوده مينمايي كلام او توجمداري و واقعهاي تودهعنوان يكي از جنبه   اشعار او به  

هاي مشهوري هستند كه به لحـاظ پيـام،            داستان ةها حاصل و فشرد     شك بسياري از مثل   
انـد و جملـه يـا    كاربرد، مفهوم و مضمون، زبان، قدرت بيان و حـس تـأثير شـهرت يافتـه              

هايي كه منشأ ادبي دارند اغلـب از ايـن نـوع     داستان. اند  جملاتي از آنها زبانزد و رايج شده      
 مولوي بـه وفـور      مثنوي در   - با اندكي تسامح   -مصاديق عبارت اخير  . )15: همان(» هستند

ها كه توضـيحي تكميلـي بـراي مطلـب            شود؛ توضيح اينكه برخي ابيات و مصرع        يافت مي 
هـاي متعـددي باشـند كـه بـه اقتـضاي               داستان ةتوانند فشرد   ماقبل خود هستند، هم مي    

 است و هم از منظري ديگـر         داستان ذكر نشده   ةاهميت همين قسمت به جاي مانده، بقي      
اي كه بيت يا مصرع مورد نظر         بيتي نمادين و تمثيلي هستند براي انتقال پيام اصلي قصه         

 مثنـوي هـا و حكايـات    هايي از اين مـورد در قـصه    اشاره به نمونه  . ه است در خلال آن آمد   
  :خالي از فايده نيست

ــدا شــود   )2746/دفتــر اول(روي احــسان از گــدا پي
 )2820دفتــر اول( در رعيــت جاكنــد خــوي شــاهان

 )3063دفتـراول ( نيست گنجايي دو من در يـك سـرا        
 )610دفتـر سـوم   (شير، مـرداري خـورد از جـوع زار          
 )3717دفتــر دوم(صــورت انگــــورها اخـــوان بــود 
 )2672دفترسـوم (شكر نعمت نعمتـت افــزون كنـد         

 )3080دفتـر سـوم   (دم   ز  ماهي از سر گنـده گردد ني     
 )1107دفترسـوم (  و پيش خصم شب    ما خورشيد   پيش

 )1530دفتـر سـوم   ( مجنــون شـود     يز خيالي عاقل  ك
  )2428دفترششم(ربه دنبه بيند اندر خواب خويش ـگ

 گـاه   مثنـوي  در    قابل مـشاهده اسـت؛ يعنـي       مثنوي اين موضوع نيز در      ةصورت وارون      
وان پيـام   عن ـ بـه  -المثل   يك ضرب  ةيافتهايي وجود دارد كه شكل مبسوط و گسترش         قصه
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المثل كوتاه به عنوان طرح كليّ مد نظـر           گونه موارد يك ضرب     در اين .  هستند  -اصلي قصه 
.  سـاخته شـده اسـت      نآپرداز بوده و سـپس قـصه و حكـايتي حـول محـور                   شاعر و قصه  

ها هم هست كه هرچند حكايت مـستقل   اي قصه پاره «:نويسددر اين زمينه مي    كوب  زرين
از جملـه   ... كنـد   انه را نيز به نحوي تقويت مـي       المثل عامي    ضرب نمايند، صورتي از يك     مي
صـورت    اي از يك حكمت عاميانه اسـت كـه در امثـال بـه                 گونه  كه توجيه  دزد و والي   ةقص

  ).289: 1378كوب،  زرين(» آمده است دست بالا دست هم بسيار هست
عنـوان  المثـل بـه   ضـرب هايي كه داراي چنين ظرفيتي هستند، معمولاً  در اغلب قصه       

شود و چيزي شبيه به مصرع پايـاني قالـب ربـاعي              بيت يا مصرع پاياني حكايت آورده مي      
عنوان تمهيد و بستر مناسبي براي پرداخـت        آن شاعر سه مصرع نخست را به       است كه در  

آورد و سـپس     مـي  - كه معمولاً كلام اصلي شاعر و زيبـاترين مـصرع اسـت            -مصرع پاياني 
  .كند هدف خود را در مصرع پاياني بيان ميتماميت منظور و 

، بـه ذكـر دو      مثنـوي هاي متعدد مـورد اخيـر در          با صرف نظر از به دست دادن نمونه            
  :كنيم  بسنده ميدفترهاي سوم و پنجمشاهدمثال از 

  

  بين بود اعمي بود  هركه اول-
 آن يكــي آمـــــد بــه پيـــــش زرگـــري

 تگفت رو خــــواجه مرا غلبيـــر نيـس ـ      
 گفــت جــارويي نــدارم در دكـّــــــان   

 خـــــــــواهم بــده    من ترازويي كه مي   
ــســــتم  ــر ني ــشنيدم ســخن ك  گفــت ب

ـــري مرتعـــش  ايــن   شــنيدم ليــك پيــ
 ي خــرد و مـرد      وان زر تو هـم قراضـــه      

ـــار  ـــاروبي بيـ  پــس بگــويي خواجــه جـ
 چـــون بروبـــي خــــاك را جمـــع آوري
 مــن ز اول ديــــدم آخـــــر را تمـــام   

  

ـــم زري كــه   ـــه برسنجـــ ـــرازو ده كـ   ت
 ايـست  گفت ميـزان ده بـدين تـسخر مـه        

 گفت بس بس اين مـضــاحك را بمــان        
 خويشتــن را كر مكــن هـر ســو مجـه          

 معنيـــستم تــا نپنـــــداري كـــه بــي   
ـــش   ــو نامنتع ــسم ت ـــرزان ج ـــت ل  دس
 دســت لـــرزد پــس بريــزد زر خـــرد    
ـــار    ـــود را در غبـ ـــويم زر خـ ــا بجـ  تـ

 واهم اي جــــريگـــوييم غلبيـــــر خــــ
ــن   ــر رو از اي ــاي ديگ ــسـلام  ج ـــا وال  ج

                      )          3/ 1633-1624(  
  

   حق نشايد گفت جز زير لحاف-
شاه با دلقك همي شطـــــــرنج باخــت       

آورش  ن شـه كبـــــــــر    شـه وا   گفت شه 
 ش زود خشـــــم شـه بتــاخت        مات كرد   

 زد بـر ســــرش      يك از شطــرنج مـي     يك
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كه بگير اينك شــهت اي قلتـــــــــبان        
ــــــر  دست ديگــــر باختن فرمود اميـ ـ   

باخت دست ديـــگر و شه مات شــــــد        
جهيد آن دلقك و در كنــــــــج رفـت       بر

لشـــــــــها و زير شـش نمــــــد         زير با 
كردي چيـست ايـن      هي چه   گفت شـه هي  

كي تـــوان حق گفت جز زيــــر لحــاف  
  

  صبر كرد آن دلقــــك و گفت الامـــان       
 او چنان لرزان كه عــــور از زمهـــــرير        

شــد  شه گفتن و ميقــــــــات       وقت شه 
شش نمد بر خود فكند از بيـــــم تفــت          
خفت پنهان تا ز زخــــــــم شـه رهــد        

 شـه اي شـــــاه گزيــن       شه شه  گفت شه 
  با تو اي خشم آور آتش سجــــــــــاف       

                                ) 5/ 3516-3508(           
اي از حكايـات   گونه  به-ارداي مو   در پاره  - مثنويچنين در خلال حكايات تمثيلي       هم    
 پرداخت و بـه منظـور افـزودن بـر         ة از نظر شيو   -خوريم كه به شكلي نسبتاً متفاوت         مي  بر

انـد؛ بـه عبـارتي شـكل مبـسوط و              در ديگـر منـابع نيـز آمـده         -تعليق و كشش داسـتان    
ني،  پرداخـت زبـا    ةالمثل واحد، با اندكي تفاوت در ساختار و شيو           يك ضرب  ةيافت  گسترش

ترسم خودم    مي المثل   ضرب  پرداخت مثال كيفيت عنوانجا به در اين . دو منبع آمده است   در  
مطـرح   كتـاب كوچـه    و   مثنـوي  روايت آن در     ةاي بين شيو     را با حالتي مقايسه    را هم ببرد  

  :كنيم مي
  

   :روايت اول
كـشـــــيد    آن يكي قچ داشت، از پس مي      

كه آگه شد دوان شـد چپ و راسـت          چون
ــــــــــي بديـــد آن دزد را      بر سر چاه  

اي اي اوستــــــــاد     گفت نالان از چـــه    
روي بيـــــــــــرون كـشـي      گر تواني در  

 بستـــــــاني به دسـت     خمس صد دينار  
بسته شــــــــد ده در گـشاد      گر دري بر  

ها بر كند و اندر چــــــــــاه رفـت  جامه
                  

 دزد قـــچ را بـــرد و حبـــــــلش را بريـــــد   
ــرده كجــــــــــاست  ــد كــان قــچ ب ــا بياب  ت

ــي ــان م ـــتا  در فغ ــاي واويلـــــــــ ــرد ك  ك
ــت  ـــاد    گف ــه فتـ ـــان زرم در چ هميــــــ

  دلخـــوشي را بــا خمــس بدهــــــم مــر تــو
ــست    ـــاي ده قچ ــن به ـــود اي ــت او خـ  گف
گــر قچــي شـــد حــق عــوض اشتــــر بــداد  

ـــ ـــت  هجامـــ ــم آن دزد تفـ ـــرد ه ــا را ب  ه
                                       ) 6/ 474-467(        

  : روايت دوم
اران دو مرد و زني از طـرّ      . كشيد  ملاّ برخر نشسته گاوي به ريسمان بسته بود و از دنبال مي           

پس مرد نخستين آهسته ريسمان از گاو گـشوده بـه           . اش طمع كردند    به گاو و خر و جامه     
ايـن چـه حـال    ! ملـّا «: را بر سر راه ملاّ افكند وگفت مرد دوم خود    . دم خر بست و گاو ببرد     
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ديـد  ملاّ به دنبال خود نگاه كرد و چون گاو را ن          » اي؟  است؟ ريسمان را چرا به دم خر بسته       
 مـرد   .»اند  گاوي به رنگ و فلان نشان داشتم كه برده        ! اي مرد «: پرسيد. دش برآمد آه از نها  

و . »بـرد   ها ديدم كه يكـي از ايـن سـو مـي             اي پيش از اين گاوي بدين نشانه        لحظه«: گفت
  . دست او رفته بود نشان داد جهتي خلاف آن كه هم

 و  .» به جـستجوي گـاو روم      دار تا من    براي خدا ساعتي افسار اين خر نگه      ! برادر«: ملاّ گفت 
ملاّ چون گاو را نيافت بـاز آمـد و   . چون از نظر دور شد، مرد دوم نيز با خر به راه خود رفت          

 ـ  سر. ه آن هر دو از طراّران بودند      چون خر را نديد دانست ك       خـود را پـيش      ةافكنده راه خان
ة او   گري ـ چون سبب . گريد  اي برفت، زني ديد كه بر سر چاهي نشسته مي           چون پاره . گرفت

بهـا بـه    خواستم كشيد، ريسمان گسست دلو مسيني گران        از چاه آب مي   «: را پرسيد گفت  
كار سخت «: ملاّ گفت» !ام بر باد است ي كه دارم آشيانهجوبا شوي ترشروي بهانه. چاه افتاد

ار زن نهـاد و در چـاه شـد، و زن         جامـه و دسـتار و نعلـين كن ـ         .»اي  آسان را مشكل گرفته   
-ملاّ دلوي در چاه نيافت و چون حيرت. همه را برداشت و از پي كار خود رفتدرنگ آن  بي

 پس به راه افتـاد و در آن  .زده از چاه برآمد نعلين و جامه و دستارش نيز از دست رفته بود          
ملاّ ايـن چـه     «: يكي پرسيد . حال چوب دست خود را به قوت گرد خويش گرداندن گرفت          

» !ترسـم كـه خـودم را هـم ببرنـد      آن مياند؛ از  ار بردهگاو و خر و دست«: گفت» كار است؟ 
  ).1030 /5: 1357شاملو، (

  
  گيرينتيجه

نمايي و باورپذيري قصه و داستان تا حد قابـل تـوجهي بـه              شك ميزان و معيار واقعيت     بي
نماهـاي   هـا و گونـه    و پوشـش شخـصيت    ها و تجربيات نوع بـشر در هيـأت          تعميم انديشه 

چنين به نسبت دقتّ، تيزبينـي و سـعي راوي قـصه در نمـايش               مه. داستاني بستگي دارد  
هـاي  دغـه دغ( هـا  مردم، و نيز بازتاباني دغدغه   ةمشتركات ملموس ذهن و زبان خود و تود       

 روشـن   ةتوان به اين نكت    در حال تجربه، مي    ةدر متن جامع  ...) ديني، فرهنگي، اجتماعي و   
هاسـت كـه در     گي مـردم و واقعيـات آن      بدلي از زند  چنيني نسخه   هايي اين برد كه قصه  پي

انـد؛  هاي پس و پـيش بـه اثبـات رسـانده          نمايي خود را براي نسل    طول ساليان سال واقع   
هـا را در كنــــار خـود و    آورنـد و هـر لحظـه آن    اها سر برمـي   نمواقعياتي كه از پشت گونه    

 در هـر  هاي متنوع عـصر حاضـر را   از همين روست كه انسان.بينيمدرتعاملات روزمره مي  
 يا ديگر آثار    مثنوي ةدانيم كه در فلان قص    نماهايي مي اي از گونه  برخورد و واكنشي، نمونه   
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با حذف و اضافاتي كه     (ها  در اين ميان، گاه رنگ و لعاب ديني برخي قصه         . اندداستاني آمده 
المثـل، بـستر     گزارش داستاني فلان تمثيل و ضرب، و گاه)پردازي استاز ملزومات داستان 

  .اي در حال تعميم است، هموار كرده استاي را كه بعضاً تجربهپذيري قصص سادهباور
اي، هاي تاريخي، موعظه  ست كه اگر در قالب گزارش     ا مولوي واقعيتي    مثنويقصه در        

مخاطب كتب و رسالات      راهي جز مسير كم   آمد، به كوره  ميبه نمايش در  ... واي  نامهزندگي
برد و   راه نمي  -اند فراگير و جذاب روايت فاصله گرفته      ة و ساي  از سيطره  كه اغلب    -چنانيآن

 -هاي اخلاقي ست كه واقعيات زندگي نوع بشر و آموزه       اپردازي  از قبل بركت روايت و قصه     
  .  اند رنگ و لوني ماندگار به خود گرفتهمثنويهاي اجتماعي وي در چاچوب قصه

  
  نوشت پي
دفتـر   (رفتن گرگ و روباه  در خدمت شير به شـكار          عنوان   بنگريد به حكايتي تحت      -1

   .)3119تا  3019ابيات / اول
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